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استیتمنت در نقاشی معاصر ایران از منظر تحلیل گفتمان چندوجهی
)مطالعۀ موردی: نمایشگاه های انفرادی نقاشی در گالری طراحان آزاد، از سال 
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چکیده 
بیان مسئله: استیتمنت نمایشگاه از جمله وجوه زبانی منفصل از اثر است که در کنار وجه تصویری آثار 
در نمایشگاه های هنری معاصر، به گفتمانی چندوجهی شکل می دهد. وجوه زبانی و تصویری در قالب یک 
گفتمان واحد و برای رسیدن به یک هدف با یکدیگر تعامل دارند. امروزه استیتمنت ها بخش انضمامی مهمی 
از روند خلق، خوانش و یا شکل گیری نمایشگاه ها هستند، به ویژه در موقعیت هایی که دلالت های مفهومی بر 
معناهای زیبایی شناختی پیشی یابد. بنابراین یکی از مسائل تازه در هنر معاصر کارکرد متن ها و یادداشت های 
نمایشگاهی و ارتباط آن ها با وجه تصویری گفتمان هنری است.کارکرد این متون چیست؟ روابط این بخش 
از وجه زبانی با وجه تصویری در نمایشگاه و نقش آن ها در ارتباط با کارکرد استیتمنت ها به چه شکلی است؟ 
هدف: هدف از تحقیق پیش رو مطالعه و طبقه بندی روابط افزایشی وجه زبانی نسبت به وجه تصویری در 

نقاشی معاصر ایران است.
با  روش پژوهش: این تحقیق از طریق مطالعۀ کیفی به بررسی کارکرد اصلی استیتمنت ها توجه کرده و 
بررسی نمایشگاه های انفرادی نقاشی در گالری طراحان آزاد در فاصلۀ زمانی 1385 تا 1395 و با استفاده از 
چارچوب نظری تحلیل گفتمان چندوجهی، به استخراج و طبقه بندی روابط زبانی )استیتمنت( و تصویری در 

بافت نقاشی معاصر می پردازد. 
از طریق  یا  و  افزایش دهد  را  افزودن جزییات، وجه تصویری  با  قادر است  استیتمنت مؤثر  نتیجه گیری: 
توصیف، آن را تقویت کند و از همه مهم تر می تواند وجه تصویری را گسترش دهد. این رابطه های افزایشی 
وجه تصویری را زمینه مند کرده که از مهم ترین کارکردهای استیتمنت به عنوان وجه زبانی منفصل است و 
به سمت یک صورت بندی یکپارچه ارتباطی و فرارشته ای که حاصل فرایند روابط میان وجوه است حرکت 

می کند.
واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان چندوجهی، زبان نوشتاری، استیتمنت، نقاشی معاصر ایران.
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دانشکدۀ »هنر« دانشگاه »الزهرا )س(« انجام شده است
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مقدمه و بیان مسئله
به  تاریخی طولانی نسبت  و تصویر در نسبت  زبان  دو وجه 
تفاوت های  شباهت ها،  عین  در  و  گرفته اند  قرار  یکدیگر 
بر  نبوده و  ارز  این دو وجه کاملًا هم  فراوانی دارند. هرچند 
آثار  این دو در  اما در هنر معاصر  یکدیگر منطبق نمی شوند 
قرار می گیرند.  تلفیق شده و در کنار یکدیگر  نمایشگاه ها  و 
نیست  مانعی  و  تصویر علت  و  زبان  انطباق  و  عدم هم ارزی 
که در خلق، برگزاری و تفسیر آثار از آن ها دوری کنیم؛ بلکه 
ارتباط پیشاپیش وجود داشته و برای درک هنر معاصر  این 
با متن ها1  باید به آن نزدیک شویم. آثار هنری  از این منظر 
درآمیخته اند و از این جهت میانجی ها و واسطه ها در خلق و 

دریافت آثار نقشی تعیین کننده یافته اند.
رابطۀ نقاشی معاصر با زبان نسبت به گذشته گسترش یافته؛ 
به ویژه نسبت به هنرهای بصری مدرن که متضمن مقاومت 
در برابر زبان بوده است. »هنرمندان دوران مدرن با استفاده از 
کلمات برای تعبیر تصاویر مخالفت می کردند و بر این نظر بودند 
بگذارید  را ستایش کند،  نقاشی  بیننده بخواهد یک  اگر  که 
زبان، رنگ، شکل، بافت و فضا، ریتم و هارمونی ها را یاد بگیرد 
 .(Symes, 1992, 23( »نه اینکه به دنبال نوشته و عنوانی باشد
ضمیمه شدن وجه زبانی به وجه تصویری در هنر معاصر نه تنها 
نشان دهندۀ درهم شکستن این مقاومت به خصوص دربارۀ یک 
مدیوم کلاسیک یعنی نقاشی است، بلکه نقاشی با آگاهی از 
شرایط زمانی، مکانی و همین طور رسانه ای خود، کشمکشی 
میان امر زیبایی شناسانه و مفهومی ایجاد کرده است. تعارض 
میان تصویر و زبان را می توان معادل کشیدن مرز مشخص 
قلمداد  هم  مدرنیستی  در سنت  آن ها  تقابل  و  هنرها  میان 
 کرد. اما در هنر معاصر، این مرز در آنچه که »مایکل فرید2«
تئاتروارگی )یا وجه تئاتری3( در تلفیق ضروری کدهای بصری/

زبانی در نمایش تئاتری می خواند، در هم تنیده است. او بر این باور 
 است که هنر ضد مدرن یا پسامدرن )یعنی آنچه فرید هنر لفظ گرا4

 می نامد( از طریق توسل به زبان، به این جهت گیری تئاتری 
در  بینارسانه ای  تجربه گری  با  معاصر  هنر  می یابد.  دست 
اونز5« امر توسط »کریگ  این   میانۀ هنرها قرار گرفته است. 

به منزلۀ فوران زبان به درون میدان هنرهای بصری توصیف شده 
و گویای آن است که پسامدرنیسم در حکم فروپاشی انفجارگونۀ 
به   .)20 )میچل، 1399،  است  زبان  و  باصره  بین  آن حائل 
تبع این شرایط، دیداری یا ناب بودن با خواندن نه رودر روی 
یکدیگر بلکه در کنار هم قرار می گیرند و تغییر مسیر از ساخت 
ایجاد شبکۀ  به  زیبایی شناختی صرف  و  نقاشانه  یک تصویر 

معنایی و مفهومی می انجامد.
در  زبان  و  نقاشی  تصویری  ارتباط وجه  از مظاهر گسترش 
استفاده از زبان به مثابۀ نشانۀ مفهومی، به شکل متصل با اثر و 
همین طور منفصل در قالب عنوان آثار و نمایشگاه ها و همین طور 

به  استیتمنت  از جمله  نوشتاری  یادداشت های  ضمیمه شدن 
آن ها است. به این ترتیب نقاشی معاصر در برابر خالص سازی 
تصویری و ابژۀ محوری مقاومت کرده و زمینۀ آن را گسترش 
می دهد. شاید در هنر معاصر ایران به ویژه در رسانه ای مانند 
آن  از  مطلق  زیبایی شناختی  انتظارات  همچنان  که  نقاشی 
مقاومت هایی  اثر  به  نگاه غیرخالصی  برابر چنین  در  می رود 
وجود داشته باشد. از طرف دیگر با درنظرگرفتن فوران زبانی، 
با انواع گوناگونی از یادداشت های نمایشگاهی در هنر معاصر 
روبه رو شده ایم. بنابراین پرداختن به این مسئله به صورت علمی 
می تواند جایگاه و همین طور نقاط تاریک و مبهم این موضوع را 
روشن سازد و به عاملان این حوزه از هنرمندان، تا کیوریتورها 
نمایشگاهی  ایجاد شبکۀ معنایی  برگزارکننده در  نهادهای  و 
ارتباط میان زبان  این پژوهش بررسی  از  یاری رساند. هدف 
از نقاشی در قالب استیتمنت و تصویر و مصادیقش  منفصل 
چندوجهی6 گفتمان  تحلیل  نظری  چارچوب  از  استفاده   با 

 و پاسخ به این سؤالات است که استیتمنت چیست و کارکرد 
آن چگونه است؟ و مصادیق وجوه زبان و تصویر در استیتمنت 

و نقاشی چه روابطی دارند؟ 

مبانی نظری
گفتمان چندوجهی   

مفهوم گفتمان در گفتمان چندوجهی از معنای کارکردی و 
اجتماعی زبان ریشه می گیرد. از منظر متفکرانی همچون »ون 
بافتی خاص است  دایک« گفتمان به مفهوم کاربرد زبان در 
)دایک، 1387، 16(. او در درجۀ اول گفتار و پس از آن نوشتار 
را مدنظر قرار داده است. پس از انتقادهای وارد شده به نگاه 
زبان شناسانۀ صرفِ مطالعات گفتمانی، وجه های دیگر همچون 
تصویر و همین طور ارتباطات آن ها به این رویکرد افزوده شد. 
به مسئلۀ  برای ورود تحلیل گفتمان  را  این موضوع مدخلی 
وجوه ترکیبی می گشاید. عموم تحلیل گران گفتمان در حال 
حاضر متفق اند که باید »رابطۀ میان زبان و تصویر را در تحلیل 
خود بگنجاند« )یورگنسن و فیلیپس، 1395، 111(. برخی بر 
این باورند که پیوند گفتمان و مفهوم چندوجهیت به صورت 
مشخص در آثار »کرس« و »ون لیون« رخ داده است )آنها در 
این رویکرد وامدار نظریات »رولان بارت« در ارتباط میان زبان 
و تصویر هستند(. کرس مواردی مانند روزنامه نگاری تصویری، 
کپشن نویسی برای عکس های مستند و خبری و آرشیوکردن 
از گفتمان چندوجهی می آورد  نمونه هایی  عنوان  به  را  آثار 
این حوزه،  نظریه پردازان  از  )kress, 2010, 79). »هالوران« 
مطالعات گفتمانی چندوجهی را مطالعۀ زبان در تلفیق با منابع 
 smith,( دیگری از جمله تصویر، موسیقی، ژست و ... می داند
گفتمان  تحلیل  نیز  جوییت   .)O’Halloran  &  2010, 2
تعریف می کند که در آن  به عنوان رویکردی  را  چندوجهی 
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ارتباطات فراتر از زبان است و فرم های ارتباطی و رابطۀ میان آن ها 
را شامل می شود  )Jewitt, 2009, 14). بنابراین تحلیل گفتمان 
با این ویژگی ترکیبی و هم جواری، از مطالعۀ تک بعدی زبانی 
و نوشتاری فراتر رفته و به نظام و شبکۀ رمزگذاری چندوجهی 
و روابط میان وجوه توجه می کند؛ وجوهی که با کمک منابع 
نشانه شناختی متفاوت، فرایند معناسازی را شکل می دهند و به 
این ترتیب قالبی مناسب برای بررسی گفتمان های چندوجهی در 
زمینه و موقعیت های ویژه به وجود می آورند؛ از جمله در زمینۀ 
هنر معاصر که وجه زبانی بیش از پیش در بدنۀ اصلیش به چشم 
می خورد و در برهم نشینی با وجه تصویری که وجه ممیز اصلی 
هنرهای دیداری است، به گفتمان چندوجهی تصویری و زبانی 

شکل می دهد.
در گفتمان چندوجهی هنر معاصر، وجه زبانی منفصل به صورت 
گسترده می تواند شامل عناوین آثار، نمایشگاه، استیتمنت و از 
طرف دیگر یادداشت های روزانۀ هنرمند، مکاتبات و نامه های 
رد و بدل شده بین او و دیگران، مصاحبه ها، سخنرانی ها، نقدها 
دربارۀ وجه تصویری نیز شود. به این معنا که حتی اگر زبان، 
وجه تصویری را به صورت مادی همراهی نکند همچنان جریانی 
زبانی آن را احاطه کرده و در نتیجه بر خوانش و دریافت آن تأثیر 
گذار است. همان طور که »مصاحبه ها و سخنرانی های هنرمندان 
در همان سطح اثر هنری موجودند و حتی بخش زبانی هنر 
را گسترش می دهد« )Garrett-Petts & Nash, 2008). بقیۀ 
به صورت مشخص  استیتمنت  مانند  زبانی  صورت های وجه 
به عهده گرفته و صورت بندی های  را  می توانند همین نقش 
گسترده تری را به وجود آورند و دانش جدید تلفیقی تصویری و 

زبانی را تجسم بخشند، شکل دهند و ارائه کنند.
وجه زبانی استیتمنت   

واژۀ استیتمنت معنای مفصلی دارد اما تا آنجاکه به عرصۀ هنر 
مربوط می شود به بیانیه، اظهار یا گزارۀ ترجمه شده و به تازگی 
عبارت »یادداشت نمایشگاه«  نیز به دیگر عبارات افزوده شده 
است. صاحب نظران و منتقدان هنر معاصر ایران هر کدام به عللی 
یکی را بر دیگری ترجیح می دهند. تعدادی نیز بر استفاده از واژه 
به شکل اصلی خود، یعنی استیتمنت، اصرار می ورزند. همۀ این 
واژه ها نمایندۀ معنایی واحد هستند؛ متنی نوشتاری بر آثار هنری 
است که در ارتباط و درک آن ها نقش دارد چراکه اطلاعاتی با 
خود همراه دارد که با زمینۀ کار هنری مرتبط می شود. بنابراین 
این تحقیق اصراری ویژه در کاربرد یکی از آن ها نسبت به دیگری 
ندارد. گزاره مانند عنوان نمایشگاه و آثار به عنوان پاراتکست 
می تواند آستانه و مدخلی برای ورود به دنیای آثار به شمار آید. 
در شکل استعاری گزاره می تواند مانند مقدمه یا پیش گفتار یک 

کتاب عمل کند.
زمانی که روی دیوار نصب شود به یک دعوت یا توضیح و عنصری 
از چیدمان آثار تبدیل شود. وقتی استیتمنت ها به تنهایی و یا 

در کنار بقیۀ وجوه زبانی منتشر می شوند، روایت های متفاوتی 
از آثار ارائه می دهند. هم نگاه بیننده را هدایت می کنند و هم 
روند هنرمند را تصدیق و یا اعلام می دارند. گزاره ارائه یا روایتی 
است که زیرمتن نمایش اصلی بصری است و یا به شکلی با 
آن هم پوشانی داشته و یا در مجاورت با آن قرار می گیرد. به 
عنوان اسناد عمومی، بینش خاص هنرمند در مورد شیوۀ کارش 
را ارائه می دهد و بیانگر موقعیت زیبایی شناختی هنرمند بدون 
تفسیر منتقدان روی آثارش است )ibid., 2008). در شرایط 
حاضر بسیاری از بینال ها، گالری ها و جوایز به گزاره ها نیاز دارند و 
در مدارس هنری در سرتاسر دنیا واحدهای آموزشی برای نگارش 
گزاره در نظر گرفته اند. در مطالعه ای در سال 2010 دو آزمایش 
طراحی شد تا تأثیر استیتمنت در دریافت آثار هنری )هم بازنمایانه 
و هم غیربازنمایانه( بررسی شود. یافته های این مطالعه نشان 
می دهد که در درجۀ اول استیتمنت می تواند روی نحوۀ ارزیابی 
اثر تأثیر بگذارد و در مرحلۀ بعدی نمی توان یک سؤال عمومی 
دربارۀ چگونگی تأثیرگذاربودن استیتمنت بر دریافت مخاطبان 
پرسید. بلکه به جای آن باید ویژگی های خاص یک استیتمنت 
را جست وجو کرد که برجسته بودن آن ها درک مخاطب از اثر را 
دستکاری می کند )Specht, 2010, 201 & 202). نکتۀ جالب 
توجه در این مطالعه آن است که شرکت کننده ها با آثار غیر 
ابژکتیو بعد از خواندن استیتمنت آن ها، بیشتر از آثار بازنمایانۀ 

ارتباط برقرار کردند. 
نویسندگان این تحقیق بر این باور هستند که اگر یک تجربۀ 
بصری با استیتمنتی که به درستی تدوین شده است همراه شود، 
هنرمند شانس بیشتری در ارتباط با مخاطبانش چه افراد و چه 
گالری ها، بینال ها و ... خواهد داشت. همان طور که در بسیاری 
از راهنماهای تدوین استیتمنت ها چنین آمده است که: »این 
متون فرصتی برای ارتباط مستقیم با بیننده است و آنان را برای 
 .(Rossiter, 2010( »تجربۀ آثار، مشتاق و هیجان زده می کند
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که استیتمنت ها نه تنها 
اطلاعات منتقل می کنند بلکه می توانند احساسات مخاطب را نیز 
بر انگیزانند. برانگیختن مخاطب موجب ایجاد کشمکش، اصطکاک 
و تعامل بیشتر او با نمایش خواهد بود و نوعی پیوند میان هنرمند، 
مخاطب و بقیه بخش های جهان هنری ایجاد می کند. از آنجایی 
که رابطۀ میان دو وجه زبان و تصویر در این تحقیق از چارچوب 
تحلیل گفتمان چندوجهی گذر می کند، در ادامه به آن خواهیم 

پرداخت.  
تحلیل گفتمان چندوجهی   

برای مطالعۀ گفتمان چندوجهی نقاشی -وجه زبانی منفصل 
استیتمنت و وجه تصویری نقاشی- آنچه مهم است استفاده 
از چارچوبی است که بتواند روابط میان وجوه را بررسی کند. 
همانطور که گفته شد تحلیل گفتمان چندوجهی ارتباط میان 
عنوان مهم ترین  به  را  معنایی  روند ساخت شبکۀ  در  وجوه 
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رهیافت شیوه های  این  در  نظر می گیرد.  در  تحلیلی  مؤلفۀ 
ارتباطی اعم از دیداری و کلامی یکپارچه شده اند؛ هیچ کدام 
کاهش ناپذیر نیستند و نمی توانند جای دیگری را اشغال کنند. 
در واقع وجه ها به جای هم قرار نمی گیرند اما در نقشی تکاملی 

در کنار یکدیگر حاضرند.
شاخه ای  چندوجهی  گفتمان  تحلیل  اینکه  به  توجه  با 
تحلیل گفتمان منشعب شده، هنوز  از  است که  تازه  بسیار 
چارچوب های مشخص برای تحلیل گفتمان های چندوجهی و 
تعامل میان وجوه شکل نگرفته است؛ همان طور که در بیشتر 
مطالعات با این چارچوب مفهومی و نظری دیده می شود. اما 
براساس آنچه که از زمان پیدایش آن تا اکنون در این حوزه 
را در شکل دادن  تقریر شده است می توان دو رویکرد اصلی 
ریشه های  به  همچنان  اول  رویکرد  داد.  تشخیص  آن  به 
 اصلی و سنت های خود در زبان شناسی سیستمی-کارکردی7

این مرزها  به  باقی مانده است. رویکرد دوم   هالیدی وفادار 
لحاظ  از  هرچند  است؛  رفته  فراتر  آن  از  و  نمانده  محدود 
با  اما  می کند  استفاده   SFL ابزارهای  از  روش شناسی 
درنظرگرفتن جنبۀ انتقادی به دنبال کشف جلوه های حقیقت 
بلکه  نیستند  یکدیگر  با  تعارض  در  رویکرد  دو  این  است. 
همدیگر را کامل می کنند و در مواردی با یکدیگر هم پوشانی 
دارند )Constantinou, 2005, 603 & 604). این زیر-رویکرد 
مطالعات  دیگر  تلفیق روش های  از  نمونه ای  در حال حاضر 
بهره  از آن ها  پژوهش  با مسئلۀ  متناسب  گفتمانی است که 
کلود«  »مک  نظریات  تلفیق  نیز  تحقیق  این  در  می گیرند. 
دربارۀ روابط نوشتار و تصویر و همین طور روش »مارتینز« و 
»وو« که ریشه در اندیشۀ »هلیدی« دارد برای مطالعۀ ارتباط 

دو وجه زبانی و تصویری به کار رفته است.
روابط نوشتار/تصویر در یک متن چندوجهی می تواند از منظر 
سهم نسبی هر وجه در ساخت معنا مطالعه شود. مک کلود 
روابط نوشتار/تصویر را در مشارکت برابر/نابرابر وجه ها در معنا 
به شکل زیر طبقه بندی می کند و یک دیدگاه کلی در مورد 

تعادل معنای بصری-کلامی را نشان می دهد.
کلمه-ویژه8: تصاویر شرح می دهند اما به طور قابل ملاحظه ای 

به متن اضافه نمی کنند. 
تصویر-ویژه9: تصویر غالب است و کلمات به معنی تصویر به 

طور قابل توجهی اضافه نمی کنند.
کلمه/تصویر ویژه10: کلمات و تصاویر اساساً یک پیام را ارسال 

می کنند.
افزایشی11: کلمات تصاویر را تقویت می کنند یا برعکس.

موازی12: کلمات/تصاویر مسیرهای گوناگونی را بدون تقاطع 
دنبال می کنند.

مونتاژ13: کلمات به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تصویر عمل 
می کنند.

ایده  یک  هم  با  تصاویر  و  کلمات  متقابل14:  وابستگی 
انتقال  را  آن  تنهایی  به  نمی توانند  که  می کنند  بیان  را 

.(Wu, 2014, 1416( دهند
نقاشی  با گفتمان دووجهی  که  کلمه-ویژه  رابطۀ  از  غیر  به 
رابطۀ  قابل ردیابی است.  ندارد، دیگر روابط در آن  سنخیت 
با  به شکلی متصل  زبان  از  دارد که  آثاری وجود  مونتاژ در 
اثر و به عنوان بخشی از آن استفاده می کنند. از میان روابط 
زبان  کارکرد  و  نقش  با  بقیه  از  بیش  که  رابطه ای  حاضر، 
از  بخش  آن  می گیرد،  قرار  ارتباط  در  نمایشگاهی  منفصل 
 رابطۀ چهارم است که زبان، تصویر را تقویت می کند. افزایش15

از رابطه های بنیادین بینا-بندی است که »هلیدی« به  یکی 
آن می پردازد و می توان آن را هم عرض با رابطۀ افزایشی مک 
اندازۀ کفایت  به  بین بندی »هلیدی«  قرار داد. »روابط  کلود 
نیز  و تصویر  روابط میان متن  به  انتزاعی است که می تواند 
متون  مطالعه گران   .(Martinec, 2005, 342( »یابد تعمیم 
چندوجهی بند را به مثابۀ هریک از وجوه در نظر گرفته اند و 
این رابطه را میان وجه های زبانی و تصویری بررسی کرده اند. 
)استیتمنت(  منفصل  زبانی  متن  و  نقاشانه  تصویر  اینجا  در 
هریک بندهای جداگانه محسوب می شوند. براساس آنچه در 
تعریف استیتمنت گفته شد، روابط وجه زبانی با تصویری در 
بافت موقعیتی نمایشگاهی، از نوع روابط افزایشی است؛ در یک 
نمایشگاه نقاشی، متن تصویری را بند/وجه اول و استیتمنت 
ترتیب  به لحاظ  به شمار می آوریم. هرچند  بند/وجه دوم  را 
زمانی می تواند این رابطۀ معکوس باشد. به این معنی که زبان 
می تواند پیش از تصویر وجود داشته باشد و به اثر ضمیمه شود 
و یا در روند خلق اثر، مکتوب شود و در ارتباط معنایی با آن 
قرار گیرد. از سوی دیگر ترتیب خوانش مخاطب نیز می تواند 
متفاوت باشد و هریک را پیش از دیگری برای خوانش برگزیند. 
اما برای مطالعۀ دووجهی متن مرکب نمایشگاهی لازم است که 
ترتیبی مشخص در نظر گرفته شود. رابطۀ افزایشی، بند دوم 
یعنی متن زبانی، بند اول یعنی متن تصویری را بسط و توسعه 
افزودن جزییات16،  از سه طریق محقق می شود:  و  می دهد 
موارد  افزودن  از طریق  و گسترش  توصیف17  توسط  تقویت 

تازه18.
افزودن جزییات از طرق شرح19 و تمثیل امکان پذیر است. در 
شرح، تصویر و متن یکدیگر را توسط بازگویی یا اصلاح معنا 
در هریک از وجوه شرح می دهند. البته هریک از وجوه یعنی 
عناصر زبانی و بصری به شیوه های مختلف و منحصر به خود 
این امر را محقق می سازند. در گونۀ دوم یعنی تمثیل20، متن 
یا تصویر نمونه یا تمثیلی برای دیگری است. افزودن جزییات 
ممکن است به عنوان رابطۀ مشابهت میان وجوه نشانه شناختی 
تعریف شود به شکلی که هیچ عنصر اندیشگانی جدیدی توسط 
زبان یا تصویر معرفی نشود. این در حالی است که معنا در این 
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بخش به سادگی تکرار یا کپی نمی شود، بلکه جزییاتی به متن 
                                   .(McCloud, 1994, 154( اول اضافه می شود
 در رابطۀ تقویت21، یک بند معنای دیگری را با توصیف کردن22

آن در یکی از راه های ارجاع به زمان، مکان، رفتار، علیت و شرایط 
افزایش می دهد )Wu, 2014, 1416). نوع گسترش نیز به دو زیر 
 مجموعۀ تشدید )رزونانس( و واگرایی تقسیم می شود. در تشدید23
 تصویر یا متن معناهای تازه را به وجه دیگر اضافه می کند و در واگرایی24

معنای اندیشگانی یک متن متفاوت یا حتی متضاد با معنای 
برای مواردی که معناها  این مفهوم همچنین  دیگری است. 
متناقض هستند نیز به کار می رود. به این ترتیب می توان گفت 
یک متن چندوجهی در این رابطه سه معنا را انتقال می دهد: 
معنای تصویری، زبانی و سومی هم آیرونی که از تفاوت های 
دو مورد اول پدیدار می شود )ibid., 1416-1418) واگرایی در 
برابر همگراییِ معناها و متناظر با »ترکیب موازی« مک کلود 
قرار می گیرد و برای بیان مواردی استفاده می شود که کلمات و 
تصاویر مسیر و جهت های متفاوتی را پی می گیرند بدون اینکه 
با یکدیگر تقاطعی پیدا کنند. در این مرحله پایه و وضعیت دو 
وجه نسبت به یکدیگر به سمت برابر و مستقل بودن سوق پیدا 

می کند. 
زیر مجموعه های رابطۀ افزایشی در منابع گوناگون متناسب با 
نمونۀ مورد مطالعه متفاوت است. این مطالعه نیز زیر مجموعه ها 
را تا آن جایی که در ساخت الگوی مطالعاتی به کار آید بسط 
از  این روابط در گفتمان چندوجهی هنر و  انواع  داده است. 
آن جمله نقاشی قابل ردیابی است. روابط می توانند به صورت 
هم زمان و با سهمی متفاوت در یک متن ترکیبی نقش خود را 
ایفا کنند. کارکردهای استیتمنت را می توان در رابطۀ افزایشی 
جمع بندی کرد. خلاصه ای از روابط افزایشی، انواع، تعاریف و 

مصادیق آن در جدول 1 آمده است. 

پیشینۀ پژوهش
اول  می شود:  تقسیم  بخش  دو  به  حاضر  پژوهش  پیشینۀ 
به تحلیل گفتمان چندوجهی و در مرحلۀ  مطالعات مربوط 
بعد پژوهش های علمی در حوزۀ استیتمنت های نمایشگاهی. 

رویکرد تحلیل گفتمان چندوجهی عمدتاً بعد از سال 2000 و 
با آثار زبان شناسانی مانند »ون لیون« و »کرس« شکل گرفت. 
 reading images:«با عنوان نویسنده  این دو  کتاب معروف 
 Kress & Leeuwen,(  »the grammar of visual design
با  که  کتاب  این  در  نویسندگان  شد.  جریان ساز   ،(1996
عنوان »خوانش تصاویر: دستور طراحی بصری« ترجمه شده 
است، وجوه غیرکلامی مانند تصویر را مطرح کرده و کارکرد 
اجتماعی نشانه ها را در قالب گونه ای نشانه شناسی اجتماعی 

بررسی کرده اند. 
نگاشته  نظریشان  مدل  از  استفاده  با  مطالعاتی  ادامه  در 
 Interacting with the« عنوان  با  مقاله ای  همچون  شد 
 multimodal text: reflections on image and verbiage
Macken-Horarik, 2004( »in Art Express). نویسنده در 
این تحقیق از نشانه شناسی اجتماعی برای خوانش دو نمونه 
با نوشته های همراه آن ها در نمایشگاه عکاسی  عکس همراه 
استفاده کرده است که از لحاظ موضوع با مقاله پیش رو قرابت 
می یابد. اما نزدیکترین نمونه ها از لحاظ روش شناسی مقاله های 
 A Multimodal Analysis of Image-text Relations«
A system for image– و  )2014(  ,in Picture Books
 (Wu, 2014( »text relations in new (and old( media
است که با وام گیری از نظریات »هلیدی« به تدوین چارچوبی 
کاربردی در تحلیل رابطۀ زبان و تصویر در کتاب های تصویری 
و همین طور رسانه های نو و قدیمی می پردازند که در تدوین 

روش نظری مقاله از بخشی از آن هااستفاده شده است.
به مطالعات گفتمانی چندوجهی  فارسی  زبان  به  در مقالات 
شده  پرداخته  کمتر  بسیار  زیر-رویکردها  بقیه  به  نسبت 
بین رشته ای  از جمله مقاله »گرایش های  است. در مواردی 
تا عمل« )خیرآبادی و  از نظریه  انتقادی  در تحلیل گفتمان 
اشاره ای کلی شده است. در  به آن  تنها  آقاگل زاده، 1398( 
برده اند  بهره  رویکرد  زیر  این  از  که  مقالاتی  نیز  هنر  حوزۀ 
روش های  و  انیمیشن  و  گرافیک  حوزۀ  مطالعات  به  بیشتر 
گفتمان  »تحلیل  مقالۀ  می شوند.  معطوف  متفاوتی  نظری 
چندوجهیت در کاهش بحران های زیست محیطی تهران: مطالعۀ 

مصادیقتعریفانواعرابطه

شرح، تمثیلافزودن جزییاتجزییات

ارجاع به زمانتوصیف توسطتقویتافزایشی 

ارجاع به مکان

ارجاع به رفتار

ارجاع به علیت و شرایط

تشدید، واگراییافزودن موارد تازهگسترش

جدول 1. انواع روابط افزایشی در تحلیل گفتمان چندوجهی. مأخذ: نگارندگان.
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موردی بنرها و بیلبوردهای زیست محیطی شهرداری تهران« 
نمونه هاست.  از جمله همین  )غیاثیان و وندحسینی،1397( 
»غیاثیان« و »وندحسینی« در این مقاله برای تحلیل نمونه ها از 
روش چی اونگ )2004( که آن هم در نظرات هلیدی ریشه دارد، 
استفاده کرده اند. لازم به ذکر است در هیچ کدام از مقالات رابطه 
وجه زبانی استیتمنت در ارتباط با اثر هنری و از طرفی چارچوب 

نظری مورد نظر به کار نرفته است.
 Artists’« به مقاله در بخش دوم پیشینۀ پژوهش می توان 
 »statements can influence perceptions of artwork
)2010( اشاره کرد که تأثیر استیتمنت را در ارزیابی و دریافت 
اشاره  این  از  پیش  بررسی می کند. همان طور که  اثر هنری 
شد در این مقاله تنها به کارکرد ترغیبی و روشن کردن معنای 
تصویر توسط استیتمنت اشاره شده است. »تام پلین« نقاش 
 »Tom Palin: artist statements« و مدرس هنر در کتاب
)1992-2012،  123( استیتمنت خود را که در 21 سال نگاشته 
شده، منتشر کرده است. در مجموع این نوشته ها در خدمت 
توضیح یا گسترش وجه تصویری هستند و یا به موازات آن ها 
حرکت می کنند. دکتر میشل بلشو در مقدمۀ این کتاب مفهوم 
و خصوصیات استیتمنت ها را با توجه به چندین مضمون ثابت 
تقسیم می کند از جمله موضوع، روند و فرایند و تمایز میان 

اظهارات خصوصی و عمومی هنرمند. 
در مطالعات و جریان های علمی ایران به غیر از برخی دوره ها در 
باب استیتمنت نویسی و نشست هایی با همین موضوع می توان به 
کتاب هفته اشاره کرد که در همکاری با انجمن منتقدان تجسمی 
شماره ای را به استیتمنت اختصاص داده است. این شماره در 
قالب چند مقالۀ مجزا به چیستی، چرایی و کارکردهای استیتمنت 
و برخی دلایل ظهور آن در هنر معاصر ایران و همین طور با 
مطالعه و طبقه بندی حدود 300 استیتمنت در یک سال و چند 
گالری به آسیب شناسی آن ها می پردازد و نمونه هایی از گزاره های 
هنرمندان تاریخ هنر غرب را به عنوان نمونه آورده است. در این 
مجموعه رابطۀ وجوه به صورت مشخص مدنظر نگارندگان نبوده 
است. به غیر از موارد یاد شده، مقاله ای علمی به زبان فارسی که 
به مطالعۀ استیتمنت در ارتباط با وجه تصویری در هنر معاصر 
بپردازد تا زمان نگارش این سطور برخورد نکرده ایم.  تحقیق 
حاضر با استفاده از دستاوردهای پیشینه در تعریف استیتمنت 
و نقش های آن در زمینۀ هنر معاصر و همین طور مفهوم و 
چارچوب نظری گفتمان چندوجهی، کارکرد این نوع از وجه زبانی 
را براساس چارچوب نظری مطالعه می کند و رابطۀ متن زبانی 
استیتمنت و متن تصویری نقاشی را در قالب رابطه ای افزایشی 

به شمار می آورد.

روش تحقیق
از طریق  به شمار می آید  بنیادین  پژوهشی  این تحقیق که 

آرشیو  و  اسنادی  اطلاعات  گردآوری  و  مشاهده  مطالعه، 
نمایشگاهی گالری طراحان آزاد در بازۀ زمانی نیمۀ دوم دهۀ 
80 ش. و نیمۀ اول دهۀ 90ش.، به توصیف و تحلیل چیستی 
استیتمنت، کارکردها و نقش آن و ارائۀ چارچوب نظری تحقیق 
مؤلفه های  استخراج  در  چندوجهی  گفتمان  تحلیل  یعنی 
ارتباطی زبان و تصویر و همین طور طبقه بندی آن ها در بافت 
نقاشی معاصر ایران پرداخته است. لازم به ذکر است دو دهۀ 
ایران  نقاشی معاصر  و  برده چرخش چندوجهی در هنر  نام 
بیش از پیش ظهور داشته است. گالری طراحان آزاد در بازۀ 
مورد نظر فعال بوده و چشم اندازهای آن نیز با روش های بیانی 
معاصر از جمله خط مشی زبانی هنر، هم خوانی داشته است. از 
طرفی برخلاف بسیاری از گالری ها آرشیو نسبتاً کامل تری را به 
لحاظ تعداد آثار، با ذکر شناسنامۀ آن ها از جمله عنوان آثار و از 
همه مهم تر استیتمنت هر نمایش روی سایت اختصاصی خود 
بارگذاری کرده است. از نمایش های موجود در آرشیو سایت 
گالری و در بازۀ زمانی مورد نظر )230 نمایش(، 75 کارنمای 
انفرادی نقاشی همراه با استیتمنت های آن ها بررسی شده و از 
این میان شش نمایش به صورت هدفمند در راستای مسئلۀ 
این طریق استیتمنت  از  بتوان  تا  انتخاب شده  است  تحقیق 
با وجه تصویری را در چارچوب تحلیل گفتمان  و رابطۀ آن 

چندوجهی بررسی کرد.

یافته ها
کارکردهای استیتمنت   

تا  است  آثار  زمینه مندکردن  استیتمنت،  کارکرد  مهم ترین 
مخاطب بتواند در آن زمینۀ آثار را مورد خوانش قرار دهد. 
بنابراین این وجه زبانی»می تواند یک مکمل معتبر و سازنده 
برای کار هنری باشد« )Liese, 2014). به معنای دیگر گزاره 
بستری برای انواع و امکان های خوانش آثار فراهم می آورد. »در 
جهانی که پر از تصویر است، برای اینکه ما بتوانیم در تصویری 
برایش ساخته  بستری  که  آن هستیم  نیازمند  کنیم،  تأمل 
نمایشگاه  استیتمنت در  شود« )روحبخشان، 1397، 33( و 
با مخاطب  ابزار برای ایجاد زمینۀ مشترک  یکی از مهم ترین 
است؛ به ویژه در آن بخش از بستر هنر معاصر که بیشتر از 
زیبایی شناختی مدرن  قلمروی  و  به محسوسات عینی  آنکه 
ایده ها و حوزۀ دلالت پردازی سروکار داشته  با  باشد،  وابسته 
تا شبکه  نیازمند است  به زمینه ای  اثر  این شرایط  باشد. در 
یا سیستم معنایی شکل بگیرد؛ استیتمنت ها در ساخت این 

زمینه بسیار کارآمد هستند. 
به این معنی نیست که گزاره  با مخاطب صرفاً  ارتباط  ایجاد 
»استیتمنت  بلکه  کند،  آثار کمک  دربارۀ  پاسخ سؤالات  به 
ضمن آنکه آگاهی بخش است پرسش هایی را در ذهن مخاطب 
ایجاد تلاطم در  با  آن ها می توانند  شکل می دهد. همچنین 
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آورند«  به وجود  را  پاسخ های شخصی  یافتن  تکاپوی  ذهن، 
مهم ترین  از  یکی  سؤال  ایجاد   .)21  ،1397 )شریف زاده، 
از جواب های  این متن زبانی است و بخشی  علت های وجود 
احتمالی آن توسط مخاطب در آثار و بخشی دیگر در ذهن 
او پاسخ داده می شود. از سوی دیگر استیتمنت به بخشی از 
این طریق  از  و  پاسخ می دهد  سؤالات دربارۀ وجه تصویری 
از آثار تأثیرگذار است. در سطحی سازی  در دریافت مخاطب 
دریافت، ویژگی های وجه بصری تحت الشعاع قرار می گیرد و 
در عمیق ترکردن آن، به وجه بصری یاری می رساند تا ارتباط 
چندلایه ای ایجاد سازد. تعادل میان پاسخ گفتن و ایجاد سؤالِ 

بیشتر در استیتمنت نویسی حائز اهمیت است.
و  اثر  زمینه مندکردن  از  غیر  به  استیتمنت  دیگر  سوی  از 
فردیت  اینجا  در  و  فردیت  بر  تفسیر مخاطب،  در  آن  نقش 
او نوشته شود.  اگر توسط خود  به ویژه  تأکید دارد؛  هنرمند 
رایج  مقوله بندی های  از  گریز  دوران  تکثر،  و  تکثیر  »دوران 
مدرن و دوران تکثیر هنرمندان در همه  جا و همه وقت و دوران 
بیانه های گروهی مرسوم در  تنظیم  همه -هنرمندی، مجال 
دسته بندی  فرصت  رسانه ها  تازش  ستاند.  را  مدرن  دوران 
از  که  بشری  دسته بندی های  است،  ستانده  را  هنرمندان 
منظر پساساختارگرایانی همچون فوکو همیشه مورد نقد قرار 
نمایش  گرفته اند« )خانکه، 1397، 9(. رسانه ها و شیوه های 
آن ها و مضامین در هنر معاصر بسیار متکثر و متفاوت هستند 
و جنبۀ فردی آن پررنگ تر است؛ بنابراین ضرورت استیتمنت 
بیشتر احساس می شود. چراکه تعامل مخاطب با آثار بخشی از 
فرایند است و استفاده از زبان این تعامل و کشمکش را تسهیل 

می کند.
مواد  از  بیش  چیزی  هنری  آثار  تا  می شود  سبب  آن چه 
بینااذهانی میان خالق  فرایند  آید،  به نظر  تشکیل دهندۀ آن 
و مخاطب اثر هنری است. فرایندی که در آن اثر هنری نقش 
مادۀ واسط را ایفا می کند. در این فرایند گاه سازندۀ اثر پس 
از پایان ساخت آن نیز به دنبال مجرایی برای سرایت ایده های 
از  اندیشه هایی که حتی در بسیاری  به مخاطب است.  خود 
موارد نمود تجسمی آن در پدیدۀ تصویری به نمایش درآمده 
دیده نمی شود. استیتمنت ها، بیانیه ها و متون پیرامونی، ابزار 
آثار  نمایش دهندگان  و  اختیار سازندگان  در  را  این جریان 
ترتیب  این  به  قرار می دهد )خلیل نژاد، 1397، 46(.  هنری 
وجه زبانی، وجه تصویری را در یک روند و فرایند قرار می دهد 
و از سوی دیگر خودش نیز بخشی از این فرایند و نمایش آثار 
می شود؛ مرزهای نمایش گسترش پیدا کرده و سرزمین های 

تازه را تحت سیطرۀ خود در می آورد. 
استیتمنت در هنر معاصر ایران   

مخاطبان هنر معاصر از جمله هنر معاصر ایران با استیتمنت ها 
برخی خواندن  برای  روبه رو می شوند.  به شیوه های متفاوتی 

استیتمنت در صورتی اتفاق می افتد که نتوانند با آثار ارتباط 
لااقل معنایی پیدا کنند. آن ها می خواهند پیش از آن به تفکر 
برقرار  ارتباط  اثر  با  گزاره  از  مستقل  به صورت  و  پرداخته 
کنند. در صورتی که این هدف محقق نشود از شانس زبانی 
استفاده می کنند.گروهی همچنان به سنت مدرنیستی خالص 
و ناب بودن امر دیداری اصرار می ورزند و در طرف دیگر گروهی 
بر وجه زبانی نمایشگاهی بدون در نظرگرفتن کارکرد آن تأکید 
می کنند. نکتۀ حائز اهمیت پیش از ورود به مبحث اصلی آنکه 
)بیانیه( که در  با مانیفست های هنری  باید میان استیتمنت 
دورۀ مدرن رواج داشتند در عین شباهت هایی که دارند، تفاوت 
آثار شخصی  از  با مجموعه ای  قائل شویم. چراکه استیتمنت  
نوشته  نمایشگاه گروهی  بر  اگر  برقرار می کند؛ حتی  ارتباط 
شود نهایتاً به آثار جمعی کوچک از هنرمندان در آن مکان و 
زمان مشخص و با موضوع و مضمون مشترکی مرتبط می شود. 
این در حالی است که مانیفست های هنری ویژگی های جدلی 

داشته و گسترۀ وسیع تری از هنرمندان را در بر می گرفتند.
 یکی از پیش-تجربه های مانیفست نویسی در هنر مدرن ایران 
باز می گردد که در سال 1327  انجمن »خروس جنگی«  به 
ش. و توسط »جلیل ضیاء پور« تأسیس شد. شعار انجمن این 
بیت از »فرخی سیستانی« بود: فسانه گشت و کهن شد حدیث 
)ضیاءپور،  دگر  است  حلاوتی  را  نو  که  نوآر  اسکندر/سخن 
1368، 84(. این شعار با نام انجمن و هدف اصلی گروه یعنی 
»تقابل با سبک و سیاق قدیم رایج در هنر و ادب« )منفرد، 
برقرار می ساخته و تعداد  1393(، شبکۀ چندوجهی معنایی 
زیادی از هنرمندان نوگرای آن روزگار و ویژگی های آثارشان را 
نمایندگی می کرده است. دور دوم انجمن با تغییراتی در اعضا 
نیز با بیانیه هنری و ادبی انجمن»سلاخ بلبل« در سیزده بند 
آغاز شد. در بخشی از بیانیه چنین آمده است: »هنر خروس 
جنگی، هنر زنده هاست. این خروس تمام صداهایی را که بر 
نوحه سرایی می کنند خاموش خواهد کرد«  قدیم  هنر  مزار 

)همان(.
در ویژه نامۀ هنر نقاشی مجلۀ »گردون« سال 1370 پرسش 
و پاسخ هایی از هنرمندان چاپ شده است. سؤال از این قرار 
و حتی  را مشکل تر  نقاشی  دیداری  زبان  مردم  اغلب  است: 
نارساتر از زبان نوشتاری ادبیات می دانند. اگر مقایسۀ این دو 
نوع زبان درست باشد، نظر شما به عنوان یک نقاش در این باره 
چیست؟ بیشتر پاسخ دهندگان در آن نظرخواهی معتقد بودند 
که مشکل رابطه برقرارکردن با نقاشی به ویژه آثار نوگرا اساساً 
از ناشناخته بودن زبان دیداری در جامعۀ ما ناشی شده است که 
آموزش این زبان در سطوح مختلف را ایجاب می کند )پاکباز، 
1398، 50(. برخی از صاحب نظران علت تاریخی که هنرمندان 
ایرانی به سراغ گزاره نویسی رفتند را در همین ویژگی یافته اند. 
»هنر مدرن در ایران روایت گریز و گاهاً معناستیز می نمایاند، 
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جریانی بر خلاف روایت گری مرسوم هنر ایرانی« )خانکه، 1397، 6(. 
چراکه روایت و رسانۀ ادبیات در هنر ایران اهمیت بسیار زیادی داشته 
است. به همین علت گاهی نوشته هایی کوتاه در کنار نقاشی های 
مدرن )برخلاف ویژگی های هنر مدرنیستی( قرار می گرفت تا ارتباط 
میان مخاطب و آثار نو به لحاظ زبان بصری برقرار شود. این نوشته ها 
را اگر نمونه های ابتدایی استیتمنت در ایران در نظر بگیریم، باعث 
شد بار دیگر روایت وارد هنر تصویری شود و یا به عبارتی دیگر 
مرزهای زبان و تصویر کم رنگ شوند. هرچند بر ما واضح نیست 
که استیتمنت های امروزی نتیجۀ این فرایند پیشینی است و یا 
پیروی از جریانی تازه در هنر معاصر در مقیاس جهانی. در بررسی 
استیتمنت ها در هنر معاصر ایران با مجموعۀ گسترده ای از انواع 
آن ها به لحاظ فرمی و محتوایی مواجهیم. تعدادی از آن ها بر دیوار 
نمایشگاه قرار می گیرند و تعدادی تنها در کاتالوگ ها چاپ می شوند. 
تعدادی دیگر نیز در قالب تک برگی در اختیار مخاطبان قرار 
می گیرند. گزاره می تواند از جمله ای کوتاه تا متنی بلند که به مقاله ای 
شبیه است، از نوشته ای کاملاً واضح تا نوشتاری پیچیده، از متنی 
مستقل تا متنی در ارتباط و ارجاع به متون دیگر و از متنی کاملًا 
شخصی تا تاریخی و اجتماعی را در برگیرد. گاهی گزاره ها توسط 
خود هنرمند و گاهی توسط دیگران نوشته می شود )دیگرانی که 
به روند خلق آثار واقف هستند و یا ناآگاه و صرفِ مشروعیت بخشی 
به نمایشگاه و یا نام فرد مورد نظر می نویسند(. نه تنها به لحاظ کمی 
بلکه به لحاظ کیفی و محتوایی نیز زبان نمایشگاهی دستخوش 
تغییراتی بوده است. عناوین آثار و یا نمایشگاه و همین طور گزاره ها به 
لحاظ محتوایی در پیچیده ترشدن، تغییر رویه داده اند. اربابی و ملک 
در مطالعۀ 13 گالری تهران به این نتیجه رسیده اند که: »اگر بشود 
متن کاتالوگ ها را به برانگیختن مخاطب/خریدار ربط داد یک جور 
تلاش برای تئوری ورزی را به وضوح می شود دید. قبلاً در معدود 
مواردی که بروشور چاپ می شد این متن ها بیشتر رزومه و شرح 
حال ساده ای از هنرمند بود، حالا بیشتر تحلیل های پیچیده است در 
مورد معاصریت، ذهنیت دو پاره، درون-برون بودگی و .... که معمولاً 
بیش از آنکه به کارها مربوط شود نویسنده را به رخ می کشد. شاید 
این ها در مهم کردن کار مؤثر است و مهم بودن فروش« )اربابی و 
ملک، 1395 ،698(. پیچیده سازی ها و تئوری ورزی ها و حرکت 
از سادگی به پیچیدگی از طریق جملات پرطمطراق و پیچیده 
و یا ارجاعات درون متنی و منابع متعدد در بخش زبانی گفتمان 
چندوجهی از جمله بیانیه ها و همینطور کاتالوگ های هنر معاصر از 
راهبردهایی است که گاهی توسط هنرمند و یا نهاد متولی ارائۀ آثار 

آگاهانه و یا ناآگاهانه استفاده می شود.
با توجه به اینکه یک شیوۀ مشخص در نوشتن استیتمنت ها وجود 
ندارد اگر بدانیم که گزاره چه چیزی نیست بیش از پیش می توانیم 
به ماهیت آن پی ببریم. یکی از انواع گزاره ها که در نمایشگاه های 
ایران دیده می شود، توضیح و شرح مجموعه آثار و یا تک تک 
آن ها، و حتی تفسیر آن هاست. این دسته از گزاره ها علاوه بر 

تازه ای به تصویر نمی افزایند و گفتمان دووجهی  اینکه مورد 
تصویر-ویژه ای را می سازند، بلکه آن را کاهش می دهند. این 
کاهش پیامدهایی به همراه دارد؛ »مهم ترینش این که راه را بر 
هر گونه تلاش، کشف و شهود در فهم اثر بر مخاطب می بندد 
و در مقابل تأویل پذیرشدن و بودن قرار می گیرد. نتیجۀ دیگر 
اینکه اثر به تصویرسازی یک ایده کاهش پیدا می کند« )ناصری، 
1397، 16(. گویی اثر هنری تنها به یک معنای قطعی و نهایی 
می انجامد و از آنجا که نتوانسته آن را بیان کند، گزاره قصد دارد 
تا معنای پنهان آثار را آشکار سازد. این شیوه به غیر از عدم 
اشراف گزاره نویس بر ویژگی های گزاره می تواند علت های دیگری 
نیز داشته باشد. »سفارش گالری دار یا کیوریتور دربارۀ فهم اثر 
و البته این نوع استیتمنت نویسی بیشتر در بازار اقتصادی هنر 
توجیه می شود، زمانی که ارتباط برقرارکردن و فهم اثر تبدیل 
به یک مقولۀ بسیار مهم در جذب خریدار می شود« )همان(. 
جنبۀ تبلیغاتی این نوشته گاهی به شکل پیچیده کردن و گاهی 
ساده سازی برای ارائۀ هنر به منزلۀ کالا را نمی توان نادیده گرفت. 
خلیل نژاد در تحقیقی حدود 300 بیانیۀ هنری نگاشته شده بر 
نمایشگاه های داخلی در سال 1395 را تحلیل کرده و مسائل 
قابل شناسایی در این مطالعه میدانی را به موارد زیر خلاصه کرده 
است: همه چیزگویی، شاعرانگی، تبیین شرایط فرمی حاکم بر 
اثر، استفادۀ بیجا از نقل قول ها، زبان پیچیده و مغلوط، توجه ویژه 
به مراحل خلق و آشکارکردن شیوه های تکنیکی. از طرف دیگر 
مفاهیم ناخودآگاه و تصویر جهان معاصر از پرکاربردترین واژه ها و 
مفاهیم در استیتمنت ها بوده است )خلیل نژاد، 1397، 50-40(. 
از منظر تحقیق حاضر ساده یا پیچیده بودن، ارجاعات کم یا زیاد، 
کوتاه یا گسترده بودن و ... به خودی خود قابل انتقاد به شمار 
نمی آیند تا زمانی که وجه زبان قادر باشد از طریق رابطه های 
گفتمانی به متن تصویری بی افزاید و آن را در یک شبکۀ معنایی 

قرار دهد.

تحلیل گفتمان چندوجهی استیتمنت در نقاشی معاصر 
ایران

)نگاهی بر چند نمایشگاه  انفرادی نقاشی در گالری طراحان    
آزاد، از سال 1385 تا 1395(

در این بخش با انتخاب نمایشگاه های نقاشی که در آن ها آثار 
به عنوان وجه تصویری و استیتمنت ها به عنوان وجه زبانی در 
یک شبکۀ به هم پیوسته دارای تعامل و برهم کنش هستند، 
به مطالعۀ نمونه ها خواهیم پرداخت. همان طور که در جدول 2 
مشاهده می شود در سال 1385 از میان چهار نمایشگاه نقاشی )و 
البته تمام 11 نمایشگاه برگزار و آرشیو شده در مدیوم های دیگر( 
تنها بر یک نمایشگاه استیتمنت نگاشته شده، این در حالی است 
که در سال 1395 تمام نمایشگاه های انفرادی )و در واقع تمام 
27 نمایشگاه( دارای استیتمنت هستند. از میان این نمونه ها، 
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نمایشگاه ها و آثاری انتخاب شده اند که بتوان به یاری آن ها به 
پاسخ سؤال تحقیق دست یافت. 

ویدئو  به  مربوط  استیتمنت  اولین  گالری  سایت  آرشیو  در 
با عنوان »شاید  از »رزیتا شرف جهان« )1382( است  آرتی 
روشنایی سمتی دیگر باشد« و اولین استیتمنت بر نمایشگاه 
نقاشی مربوط به نمایشگاه »روبا ه« از حامد صحیحی )1383( 
با تکرار کلیدواژه های  این نمایشگاه، هنرمند  است. در گزارۀ 
خواب، خاطره و همچنین رؤیا، گویا شرحی بر وجه تصویری 
آثار خود که پیکره هایی پیچان و غلتان در فضا را با سیاقی 
اولین  اما  است.  نوشته  کشیده،  تصویر  به  فراواقع گرایانه 
نمایشگاه  به  مربوط  مورد مطالعه  زمانی  بازۀ  در  استیتمنت 
»خواب  عنوان  با   )1385( صحیحی«  »حامد  از  دیگری 
ارتباط دهندۀ  سورئالیستی  فضای   .)1 )تصویر  است  دیده« 
عنوان دو  به  ناخودآگاه  و  رؤیا  است.  او  کاری  مجموعه های 
به لحاظ  اما  آثار، راوی داستان هستند  نیروی محرکۀ خلق 
ویژگی های هم زمانی و هم مکانی در عمل خواب دیدن، گویا 
انجام  و  آغاز  با  جاده هایی  می کنند.  ارائه  مخدوش  روایتی 
فضا،  در  انسان ها  مینیاتوری  پیکره های  قرارگرفتن  نامعلوم، 
سازه های تلفیقی با کاربری های نامتعین و... . استیتمت این 
آثار را شکل می دهد:  نمایشگاه در دو بخش، زمینۀ خوانش 
بخش اول جزییاتی به متن تصویری از طریق شرح دادن و ذکر 
مثال اضافه می کند: »هنگام خواب دیدن ]...[ مکان و تصاویر 
بعد از این که مغز تصمیم می گیرد و یا پیشنهاد می کند که ما 
از بازکردن دری، فکر  کجا هستیم شکل می گیرند، اگر قبل 
کنیم که پشت در ساحلی پر از مردم است، پس از بازکردن 
در، ساحل در آن سوی در خواهد بود« و در بخش دوم روند 
بدون طرحی  اتفاقی  نقطه ای  »از  است  داده شده  کار شرح 
از پیش تعیین شده مکان ها شروع به شکل گیری می کنند و 
نقاشی متوقف  بیدار شدن، عمل  نقطه ای دیگر در لحظۀ   در 
را  تنها جزییاتی  نمایشگاه  این  در  گزارۀ هنرمند  می شود«. 
اما همچنان  اضافه می کند  نقاشی  با  از توصیف متناظر  بعد 
هم پوشانی زیادی دارد. به این معنی که خواندن یا نخواندن آن 
نقش پررنگی در روند معنازایی یا بازخوانی آن بازی نمی کند. 
نام گذاری ها و نوشتن  افزایش کمی  با  ابتدای سال 1385  از 
یا زیاد  افزودن جزییات کم و  بر نمایشگاه ها نوع  استیتمنت 

به متن تصویری در تحلیل گفتمان چندوجهی بسیار کاربرد 
داشته و همچنان هم پرکاربرد است.

»پروتاگونیست«  عنوان  با  نمایشگاهی  در  »سلمان خشرو« 
که  داده  ارائه  را  نقاشی ها  از  مجموعه ای   1393 سال  در 
گوناگون  در حالت های  را  مرد(  و  )زن  افراد  از  نیم تنه هایی 
با  متناسب  2(. حالت هایی که  )تصویر  است  بازنمایی کرده 
مدل هایشان گاهی ساده هستند و گاهی پیچیده و در کنار 
نوع نگاه، پوشش و جزییات دیگر، بخشی از هویت آن ها را به 
شکلی روانشناسانه عیان می سازد. اما از آنجایی که مدل ها به 
گروه سنی ویژه ای مربوط می شوند، زمینه ای جامعه شناسانه 
را می توان برای آثار در نظر گرفت. عنوان نمایشگاه به عنوان 
یا قهرمان  به معنی قهرمان  یونانی  زبان  یک اسم خاص در 
یونان  آثار کلاسیک  اصلی است؛ شخصیت اصلی نمایش در 
بطن  در  آنتاگونیست  یا  مقابل  با شخصیت  که همراه  است 
یونان  در  پروتاگونیست  می گیرد؛  قرار  کشمکش  و  کنش 
باستان به سخنگوی اصلی در مجادله یا مباحثه گفته می شد. 
ویژگی های سبکی وجه تصویری به خصوص در کنار عنوان 
از  برای خوانش را شکل می دهد؛  نمایش، زمینه ای گسترده 
شکوهمند نشان دادن پیکر انسانی در روایاتی کلان تا نمایش 
انسان امروزی به همان شکلی که هست در روایاتی خُرد. اما با 
درنظرگرفتن ویژگی های فردی در آثار در ارتباط با وجه زبانی 
زمینۀ خوانش  استیتمنت،  و  آثار  نام گذاری های  در  نمایش 
اسم  با  نقاشی ها  می کند.  پیدا  بیشتری  عمق  و  محدود تر 
مدل ها مانند: سلمان )نام خود هنرمند(، رعنا، سهند، شیما 
... نام گذاری شده اند و از این طریق بر فردیت آن ها تأکید  و 
می شود. این آثار برای هنرمند، مدل هایش و کسانی که این 
افراد را می شناسند و دیگر مخاطبان معنای متفاوتی خواهد 
در ذهن مخاطب عمومی  مرجعی  این جهت که  از  داشت. 
وجود ندارد که نام، نشانۀ شمایلی و مرجع بر هم منطبق شود 
اما از منظری دیگر بازنموده ها در کنار یکدیگر می توانند روح 
انسانی را به صورت کلی و خود امر بازنمایی را نمایندگی کنند. 
آثار،  بازنمایانۀ  و  تکنیکی  توانمندی های  از  فراتر  استیتمنت 
جزییاتی از طریق شرح موضوع به آثار می افزاید. از سویی دیگر 

این آثار تمثیلی از عنوان کلی نمایشگاه و استیتمنت هستند.
آغاز  اول«  با عبارت »روایت نقش  نمایشگاه  این  استیتمنت 

8586878889909192939495سال

4410885107161310تعداد نمایشگاه نقاشی انفرادی

11437484131110تعداد نمایشگاه ها با استیتمنت

جدول 2. تعداد نمایشگاه های انفرادی نقاشی برگزار شده در سال های 85- 95 گالری طراحان آزاد و تعداد نمایشگاه ها همراه با استیتمنت براساس آرشیو نمایشگاهی 
وب سایت گالری. مأخذ: نگارندگان.
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است:  نمایشگاه  شکل گیری  مراحل  توصیف  سوم  بخش 
تاریخ  از  تا بدین وسیله هم  را کشیدم  این مجموعه  »نقشۀ 
هنر بیاموزم و هم روش های این رسانه را کشف کنم«. بخش 
اصلی استیتمت را بخش اول تشکیل داده است که به کمک 
رابطه ها جزییاتی  از دیگر  سؤالاتی که مطرح می کند، بیش 
به متن تصویری می افزاید و از این طریق ایدۀ اصلی را شرح 
می دهد: »آیا فقط علاقه مند به روایت های فردی مان هستیم؟ 
دارند که شخصیت های  بزرگتری وجود  روایت های  اینکه  یا 
محوری متعددی دارند؟ در این روایت ها نیروی مخالف چیست 
یا کیست؟ آیا ضدیت برای روایت الزامیست؟ چنانچه ضدیت 
و مناقشه در هنر و روایت بسیار جذاب است ولی  در دنیای 
واقعی عواقب سنگینی  دارد و سؤال این است که تا چه اندازه 
ما در پی  تطبیق دنیای روایت هامان با دنیای واقعی هستیم؟«. 
این سؤالات در کنار نام آثار و همین طور ویژگی های یکتای هر 
به نمایش درآمده، کمک می کند  براساس شخصیت های  اثر 
در  و  نیابد  تقلیل  بازنمایانه  رویه ای صرفاً  به  تصویری  وجه 
ارتباط مداوم وجه زبانی و تصویری در این شبکۀ چندوجهی 

میان امر فردی و جمعی رابطه ای تازه شکل گیرد.
به  تقویت  رابطه  آرامی  به  مطالعه  مورد  دهۀ  میانه های  در 
نقشی  نمایشگاهی  نوشتار  و  اضافه می شود  افزودن جزییات 
پررنگ تر در تأویل ها و تفسیر ها به عهده می گیرند؛ از جمله در 
نمایشگاه »دلقک ها بچه دار نمی شوند« )1388(. نمود تصویری 
قابل بررسی  این مجموعه )تصویر 3(  آثار  از  عنوان در یکی 
است، دلقکی در حال شنیدن جمله ای )همان عنوان نمایشگاه( 
از زبان شخصیتی به سبکی مشابه داستان های مصور است. 
این مجموعه مانند دیگر آثار اسکندرفر بیانگر زیست هنرمند 
در بافت اجتماعی است. آثار بخش هایی از پیکره های انسانی 
یکدیگر  با  تلفیق  در  گاهی  و  به صورت جداگانه  و حیوانی 
وجه  از  بخشی  جایگزین  که  نوشت هایی  با جمله  همراه  را 
تصویری شده، به تصویر کشیده اند. »اندیشیدن دربارۀ غمی 
بی اشتیاق،  و  غم زده  چهره های  با  اغلب  طولانی  و  نامعلوم 
موضوعات نقاشی ها و )ویدیوهای( سمیرا اسکندرفر هستند. 
درواقع او بیان تجسمی اندوه را، گاه با افزودن شوخ طبعی و 
حسی از پوچی به آن، نمایش می دهد. از این دیدگاه تفسیر 
اجتماعی-سیاسی به یکی از ویژگی های جدایی ناپذیر آثار او 
تبدیل می شود« )کشمیرشکن، 1394، 311(. همان طور که 
در استیتمنت نمایش آمده است موضوع این مجموعه، بر پایۀ 
احساسات انسانی مشترک با تأکید بر مسئلۀ جنسیت بنا شده 
را روایت  ناخودآگاه تر  و  تفاوت که لایه هایی عمیق تر  این  با 

می کنند.
دیگر- نوع  از  که  نمایش  این  نسبتاً طولانی  استیتمنت  در 

تاریخ  دربارۀ  مقاله ای  شبه  به  اصلی  بخش  است،  نوشت ها 
این  در  نقاش  در هنرها می ماند، چراکه  تأثیرش  و  عکاسی 

از آن که  قرار می گیرد: »این مجموعه پیش  وجه تصویری 
چیزی باشد، پیشاچیز است. به بیان دیگر، نگاه و لمس وقتی 
به تمامی اتفاق می افتد که چیزیتِ چیز هنوز از راه نرسیده 
باشد؛ همچون غریبه ای در جنگلی سیاه«. توصیف تصویر در 
استیتمنت »جنگل سیاه 2«، توسط ارجاع به علیت و شرایط 
است؛  کرده  تقویت  را  تصویری  وجه  مجموعه،  شکل گیری 
علت تجربه گرایی، علت انتخاب تکنیک، علت اهمیت فرم و ... 
»ارزش »تجربه گرایی« را بیش از همه مدیون پابلو پیکاسو امَ. 
»پیکاسو« نمونۀ اولین کسی است که »امکان رخداد هنر در 

هر جا« را به من آموخت«. 
از  صِرف  پیروی  در  امر  ابتدای  در  گزاره ها  از  بخشی  شاید 
نه در  تزیینی  نگاشته می شد و نقشی  مناسبات هنر معاصر 
تا  از طریق همان گویی ها  بلکه  آثار  ارائۀ  ضرورت های خلق و 
افزودن جزییات اندک می یافت که حذف آن ها در خوانش آثار 
به  بیشتری  دلالت های  بودنشان  یا  و  نمی کرد  ایجاد  خللی 
تصویر نمی افزود اما با تغییرات در ایده ها و مفاهیم خلق اثر و 
به بخش های  از نقش استیتمنت ها، آن ها  همین طور آگاهی 
جدایی ناپذیر و مؤثری در بسیاری از نمایشگاه ها بدل شدند. 
استیتمنت نمایشگاه »شاخ بازی« )1393( از جمله این نمونه ها 
است )تصویر 6(. بدون در نظرگرفتن متن نمایشگاه با آثاری 
شبه گل و مرغ و کمی از ریخت افتاده روبه روییم. استیتمنت با 
به قصد تخریب  به معنی »مناظره  تعریف عبارت شاخ بازی 
حریف« آغاز شده است و در ادامه با گسترش متن تصویری به 
برداشت می شود،  نگاه نخست  آنچه در  از  زمینه ای متفاوت 
معناهای متن تصویری را تشدید می کند. در استیتمنت چنین 
فویل های مصرف شدۀ  با  نمایش شما  این  است: »در  آمده 
پروژۀ گروهی است که  از یک  هرویین مواجهید که بخشی 
سال قبل شروع شد ]...[ این بار هدف پوشاندن حقیقت  است، 
به  پنهان کردن سوخته های هرویین روی فویل و تبدیل آن 
از گل  پرینت هایی  و  وسیلۀ طراحی  به  قبول  قابل  تصویری 
ومرغ، دکوراتیو مانند واقعیت موجود در جامعه«. ایدۀ محور و 
را  استیتمنت  نمایشگاه ها وجود  از  این دست  پژوهشی بودن 
ضروری کرده اند و زبان به این ترتیب تجربۀ دیداری را دگرگون 
می سازد. از نظر دوشان »زبان به اشیاء رنگ اضافه می کرد. هم 
از طریق بغرنج کردن تجربۀ دیداری به مدد فرم های غیرنقاشانه 
و هم از رهگذر محتوای معنایی از طریق اعمال تغییر بر آن ها 
روش های  به  را  اشیاء  بصری  فرم  با  ما  شناختی  رابطۀ  که 

پیچیده ای تغییر می دهد« )آزبرن، 1395، 24(.
در ادامه رابطۀ گسترشی، نمایشگاه هایی هستند که ایده محور 
نبوده اما همچنان استیتمنت برای مجموعه نقشی گسترشی 
به عهده گرفته است. در بررسی انواع استیتمنت ها تعدادی از 
آن ها نقل قول یا بخش هایی از کتاب ها هستند. این برگرفتگی 
از پیش متن ها رابطه ای بینامتنی با آن ها بوجود می آورد. در 

تصویر 6. فرید جعفری سمرقندی، بدون عنوان، 1393، از مجموعه 
شاخ بازی، چاپ دیجیتال و نقاشی روی فویل،  12 × 14 سانتیمتر. 

.artistexhibitionsingle/fa/gallery.azadart//:http :مأخذ

دیده،  خواب  مجموعۀ  از   ،1385 عنوان،  بدون  صحیحی،  حامد   .1 تصویر 
http://azadart.gallery/fa/ :آکریلیک روی بوم، 160 × 140 سانتی متر. مأخذ

artistexhibitionsingle.aspx?Id=20

روغن  رنگ  آنتاگونیست،  مجموعه  از   ،1393 سارا،  خشرو،  سلمان   .2 تصویر 
/fa/gallery.azadart//:http مأخذ:  سانتی متر.   140  ×  100 بوم،  روی 

 38=Id?aspx.artistexhibitionsingle

می شود که به معنی عنوان نمایشگاه اشاره دارد و می تواند به 
سه بخش تقسیم شود. بخش دوم توصیف کلامی آثار است: 
»بوم ها حاوی پیکرهایی هستند که در ابعاد واقعی شان کشیده 
شده اند و در یک لحظه ای از رفتار و مشرب منجمد شده اند«. 
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از آن که  قرار می گیرد: »این مجموعه پیش  وجه تصویری 
چیزی باشد، پیشاچیز است. به بیان دیگر، نگاه و لمس وقتی 
به تمامی اتفاق می افتد که چیزیتِ چیز هنوز از راه نرسیده 
باشد؛ همچون غریبه ای در جنگلی سیاه«. توصیف تصویر در 
استیتمنت »جنگل سیاه 2«، توسط ارجاع به علیت و شرایط 
است؛  کرده  تقویت  را  تصویری  وجه  مجموعه،  شکل گیری 
علت تجربه گرایی، علت انتخاب تکنیک، علت اهمیت فرم و ... 
»ارزش »تجربه گرایی« را بیش از همه مدیون پابلو پیکاسو امَ. 
»پیکاسو« نمونۀ اولین کسی است که »امکان رخداد هنر در 

هر جا« را به من آموخت«. 
از  صِرف  پیروی  در  امر  ابتدای  در  گزاره ها  از  بخشی  شاید 
نه در  تزیینی  نگاشته می شد و نقشی  مناسبات هنر معاصر 
تا  از طریق همان گویی ها  بلکه  آثار  ارائۀ  ضرورت های خلق و 
افزودن جزییات اندک می یافت که حذف آن ها در خوانش آثار 
به  بیشتری  دلالت های  بودنشان  یا  و  نمی کرد  ایجاد  خللی 
تصویر نمی افزود اما با تغییرات در ایده ها و مفاهیم خلق اثر و 
به بخش های  از نقش استیتمنت ها، آن ها  همین طور آگاهی 
جدایی ناپذیر و مؤثری در بسیاری از نمایشگاه ها بدل شدند. 
استیتمنت نمایشگاه »شاخ بازی« )1393( از جمله این نمونه ها 
است )تصویر 6(. بدون در نظرگرفتن متن نمایشگاه با آثاری 
شبه گل و مرغ و کمی از ریخت افتاده روبه روییم. استیتمنت با 
به قصد تخریب  به معنی »مناظره  تعریف عبارت شاخ بازی 
حریف« آغاز شده است و در ادامه با گسترش متن تصویری به 
برداشت می شود،  نگاه نخست  آنچه در  از  زمینه ای متفاوت 
معناهای متن تصویری را تشدید می کند. در استیتمنت چنین 
فویل های مصرف شدۀ  با  نمایش شما  این  است: »در  آمده 
پروژۀ گروهی است که  از یک  هرویین مواجهید که بخشی 
سال قبل شروع شد ]...[ این بار هدف پوشاندن حقیقت  است، 
به  پنهان کردن سوخته های هرویین روی فویل و تبدیل آن 
از گل  پرینت هایی  و  وسیلۀ طراحی  به  قبول  قابل  تصویری 
ومرغ، دکوراتیو مانند واقعیت موجود در جامعه«. ایدۀ محور و 
را  استیتمنت  نمایشگاه ها وجود  از  این دست  پژوهشی بودن 
ضروری کرده اند و زبان به این ترتیب تجربۀ دیداری را دگرگون 
می سازد. از نظر دوشان »زبان به اشیاء رنگ اضافه می کرد. هم 
از طریق بغرنج کردن تجربۀ دیداری به مدد فرم های غیرنقاشانه 
و هم از رهگذر محتوای معنایی از طریق اعمال تغییر بر آن ها 
روش های  به  را  اشیاء  بصری  فرم  با  ما  شناختی  رابطۀ  که 

پیچیده ای تغییر می دهد« )آزبرن، 1395، 24(.
در ادامه رابطۀ گسترشی، نمایشگاه هایی هستند که ایده محور 
نبوده اما همچنان استیتمنت برای مجموعه نقشی گسترشی 
به عهده گرفته است. در بررسی انواع استیتمنت ها تعدادی از 
آن ها نقل قول یا بخش هایی از کتاب ها هستند. این برگرفتگی 
از پیش متن ها رابطه ای بینامتنی با آن ها بوجود می آورد. در 

تصویر 6. فرید جعفری سمرقندی، بدون عنوان، 1393، از مجموعه 
شاخ بازی، چاپ دیجیتال و نقاشی روی فویل،  12 × 14 سانتیمتر. 

.artistexhibitionsingle/fa/gallery.azadart//:http :مأخذ

از مجموعۀ دلقک ها بچه دار  تصویر 3. سمیرا اسکندرفر، بدون عنوان، 1388، 
http://azadart. :نمی شوند،  اکریلیک روی بوم، 120 در 100 سانتی متر. مأخذ

.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=170

در  و  است  برده  بهره  آثارش  در خلق  از عکس ها  نمایشگاه 
این مجموعه و مسائل  بخش دوم به صورت مشخص دربارۀ 
مربوط به آن از جمله »جنسیت« صحبت به میان آمده است 
و از این طریق متن زبانی، تصویر را از طریق ارجاعات تاریخی 
تقویت کرده و جزییاتی به متن تصویری می افزاید. از جمله در 
توضیح استفاده از نوشتار در آثار چنین آمده است: »به دلیل 
نحوۀ استفاده از متن در این مجموعه و در مجموعه های قبلی 
برای مخاطب می افتد  اثر  اتفاقی که در لحظۀ دیدن  نقاش، 
جالب است. ابتدا تصویر را می بیند، طوری که نمی تواند اول 
متن را بخواند، زیرا تصویر همیشه با یک شوک همراه است و 
خود را سریع به مخاطب نشان می دهد. چنین است که متن ها 
همیشه کارکردی تکمیلی دارند و در پایان می آیند. اینجاست 
که شوک دوم اتفاق می افتد، چون همیشه یک عبارت غیرقابل 
به نقش  این متن  بر مخاطب ظاهر می شود«. در  پیش بینی 
تکمیلی زبان نسبت به تصویر اذعان شده است. البته زبانی که 
به شکل متصل با آثار قرار گرفته اند. خود استیتمنت نیز همین 

نقش تکمیلی را برای متن تصویری بازی می کند.
 .)4 )تصویر  است   »2 سیاه  »جنگل  نمایشگاه  بعدی  نمونۀ 
سیاه  »جنگل  نمایش  یعنی  خود  پیش-متن  به  عنوان  این 
1« )تصویر 5( ارجاع می دهد که در متن استیتمنت هم به 
آن اشاره شده است. سه زمینۀ طبیعت، معماری )به عبارتی 
انتزاع و همین طور اهمیت بافت در مجموعۀ تازه  هندسه( و 
نیز قابل ردیابی است. با این تفاوت که رفتار طراحانه در ابعاد 
کوچک به آثاری بزرگ اندازه و نقاشانه رسیده است. در قیاس 
اثر )نک. تصویر 5(  بافت و فرم  به  دو تصویر، هندسه ای که 
شکل بخشیده در تصویر 4 به هیئت کلی آن بدل شده است. 
با  ارتباط  در  نام مجموعه  استیتمنت »جنگل سیاه 1«،  در 
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از نوشتارها، نمی تواند اظهارات هنرمند در  نگاه اول این گونه 
نظر گرفته شود چرا که توسط او و یا توسط کیوریتوری که 
در جریان گسترش ایده تا خلق آثار بوده، نگاشته نشده است. 
یادداشت  به عنوان  تازه  بافت  قراردادن آن در  و  انتخاب  اما 
در  رقم می زند. چنانکه  را  تازه ای  معنایی  نمایشگاه، شبکۀ 
داده  از »محمد خلیلی« رخ  نمایشگاه »هیچ جا« )1393( 

است )تصویر 7(. 
سنگ هایی غول آسا در فضایی مبهم، غبارگرفته و خاکستری و 
گاهاً انسان هایی مینیاتوری در دوردست و یا نشانی از آن یعنی 
و طبیعت  واقعیت  و  میان خیال  به فضایی در مرز  ماشین، 
در  است. »خلیلی«  داده  مجموعه شکل  این  در  فرهنگ  و 
می کند:  بیان  این گونه  دوگانۀ  این  با  رابطه  در  مصاحبه ای 
»گاهی حس می کنیم که فضای آن تابلوها به دور از واقعیت 
واقعیت  است ولی گاهی حس می کنیم که ممکن است در 
نقطۀ شروع  باشد. معمولاً  هم چنین فضاهایی وجود داشته 
ابهام هم  و  مرز خیال  تا  ولی کم کم  است  واقعیت  کارهایم 
از  می روم. همیشه این مرز را نگه می دارم و هیچ وقت کاملًا 
واقعیت کنده نمی شوم« )خلیلی، 1397(. استیتمنت نمایشگاه 
نوشتۀ »ساموئل  برای هیچ«  از کتاب »متن هایی  از بخشی 
چنین  استیتمنت  از  بخشی  در  است.  شده  انتخاب  بکت« 
اینجا نیست، نه من و  آمده است: »خوب می دانم، هیچ  کس 
نه هیچ کس دیگر، اما بهتر است بعضی چیزها ناگفته بماند، 
پس چیزی نمی گویم. جایی دیگر شاید، با کمال میل، جایی 
بیکرانی می تواند جای دیگری هم  اینجای  آیا چنین  دیگر، 
داشته باشد؟« ارتباط وجه نوشتاری و آثار می تواند نمونه ای 
از گفتمان دووجهی با ارتباطی واگرا در نظر گرفته شود. متن 
از تصویر استقلال نسبی دارد و از دو زمینۀ متفاوت در یک 
متن تلفیقی تازه در کنار هم قرار گرفته اند، اما واژۀ مشترک 
»هیچ« در عنوان و در نوشتۀ بکت به عنوان یکی از مهم ترین 
کارمایه های او در ادبیات در کنار مفهوم سکوت و بی کنشی و 
همین طور تناظر تصویری این مفاهیم در آثار، تقاطعی خلاقانه 
و معنازا میان وجوه ایجاد کرده است. در جدول 3 خلاصه ای 
از رابطۀ وجوه زبانی و تصویری در چند گفتمان چندوجهی 

نقاشی که دربارۀ آن ها صحبت به میان آمد، قرار گرفته است.
افزودن موارد تازه مهم ترین نقش زبان در استیتمنت در ارتباط 
با وجه تصویر است و می تواند مجموعه آثار را با ایجاد ارجاعاتی 
متفاوت از تصویر، زمینه مند سازد. این کارکرد تا جایی پیش 
تصویری  دو وجه  تلاقی  و  اشتراک  یافتن وجوه  که  می رود 
به هم  به شکلی که نسبت  نظر می رسد.  به  زبانی سخت  و 
مستقل تر شده و هم پوشانی آن ها کمتر می شود. گسترش متن 
تصویری تا مرحله ای که به شیوه ای از واگرایی تبدیل شود به 
خودی خود نمی تواند خصیصه ای مثبت و یا منفی تلقی شود. 
با متن  ارتباط  را مشخص می سازد شیوۀ  آن چه کارکرد آن 

 ،2 سیاه  جنگل  مجموعه  از   ،1395 عنوان،  بدون  مدرسی،  جواد   .4 تصویر 
اکریلیک روی بوم، 200 × 250 سانتی متر. مأخذ: 

http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=249

تصویر 5. جواد مدرسی، بدون عنوان، 1394از مجموعه جنگل سیاه 1، جوهر، 
http://azadart.gallery/fa/:گواش و مداد روی کاغذ، 25 × 35 سانتی متر. مأخذ

artistexhibitionsingle.aspx?Id=102
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و دریافت بنگریم، نقش وجه زبانی پررنگ تر به نظر می رسد و 
این امکان را به وجود می آورد که متفاوت تر با وجه تصویری 
تعامل کنیم. همان طور که پتِ و نش در مقالۀ خود »بازبینی 
این گونه می نویسند: »گزارۀ هنرمند به شکل  مجدد بصری« 
متفاوتی وارد حوزۀ معنایی می شود، مکمل می شود، زمینه مند 
اضافه می کند، گسترش  به وجود می آورد،  تناقض  می کند، 
حرکت  نمایشگاهی  و  هنری  آثار  سمت  به  یا  و  می دهد 
می کند« )Garrett-Petts & Nash, 2008). به غیر از تعاریف 
تثبیت شدۀ استیتمنت یعنی نقش تکمیلی، زمینه مندسازی و 
افزودن به وجه تصویری، به ایجاد تناقض برای ایجاد معنا از 
طریق واگرایی میان وجه تصویری و زبانی نیز اشاره می کنند. 
از سوی دیگر هم گرایی مطلق به معنی ترجمان زبانی تصویر تا 
واگرایی صرف به معنای عدم ارتباط میان وجوه نیز در بسیاری 
از استیتمنت ها وجود دارد و بنابر نقش افزایشی زبان نسبت به 
تصویر نقدپذیر می شوند. اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که دو 
وجه زبان و تصویر در رابطۀ وابستگی متقابل و در کنار یکدیگر 
در قالب یک گفتمان چندوجهی، ایده و یا ایده های هنرمند را 
اندازه هنرمندان از نوشتار  تعین بخشند. به نظر می رسد هر 
یا  برانگیختن سطحی  برای  نوشتاری،  الگوهای  نه تنها طبق 
مد روز بودن بلکه به عنوان یک راه شناخت و ارائۀ  متفاوت 
فرارشته ای  به سمت یک صورت بندی خلاق  استفاده کنند، 
حرکت می کنند؛ شبکه ای که حاصل فرایند روابط میان این 
دو و تفاوت هایشان می شود. این روش شیوه ای تازه در دیدن، 
فهمیدن و درگیرشدن با مفاهیم و معناها را به وجود می آورد 
و به این ترتیب خود فرایند نوشتن می تواند تبدیل به بخشی از 
مجموعۀ هنری شده و مفروضاتی که دربارۀ تصویر به ویژه در 
شکل مدرنیستی وجود داشته را بی  ثبات کرده، سؤالات تازه و 

گونه های متفاوتی را شکل می دهد.

نتیجه گیری
از معنی متنوع گفتمان است که  »زبان در کاربرد« بخشی 
این تحقیق مد نظر قرار گرفته است. مفاهیم گفتمان و  در 
چندوجهی در زیر-رویکرد تحلیل گفتمان چندوجهی پیوند 
میان  روابط  و  چندوجهی  رمزگذاری  شبکه  به  و  خورده 
با یکدیگر فرایند  وجوه توجه می کند؛ وجوهی که در تعامل 
معناسازی را انجام داده و به این ترتیب به قالبی مناسب برای 
از جمله هنر  ویژه  بافت  مطالعۀ گفتمان های چندوجهی در 
معاصر تبدیل می شود. در هنر معاصر دو وجه زبان و تصویر در 
سطوح گوناگون برهم کنش داشته و سنتز چندوجهیت میان 
دو وجه زبانی و تصویری -که تلاش می شد میان آن ها دیواری 
متمایز کننده برافراشته شود- ارتباط برقرار کرده است. به این 
ترتیب وجه تصویری و امر زیبایی شناسانه و همین طور وجه 
زبانی و امر بلاغی در هم تنیده شده و در راستای رسیدن به یک 

آکریلیک  هیچ جا،  مجموعۀ  از  عنوان،  بدون   ،1393 خلیلی،  محمد   .7 تصویر 
http://azadart.gallery/fa/:مأخذ سانتی متر.   130  ×  180 بوم،  روی 

artistexhibitionsingle.aspx?Id=54

تصویری است. به عقیدۀ گروهی از صاحب نظران وجه زبانی 
نمایشگاهی نمی تواند به چنین پیچیده سازی هایی دست یابد 
و همواره می بایست در خدمت متن تصویری باشد. چنانچه در 
دستورالعمل های تکراری برای نوشتن این نوع از متون دیده 
می شود. تا جایی که آن را به دستور غذایی تشبیه کرده اند که 
به واسطۀ رایحۀ آن می خواهد افرادی را به میز غذا دعوت کند 
)Gordon, 2008). الگوهایی مشابه که از اضطراب هنرمندان 
در نگاشتن گزاره ها آغاز و با ایجاد دلگرمی در آن ها، قواعدشان 
 Liese,( را که همگی تقریباً مشابه هم هستند ارائه می دهند
2014). این الگوها حتی شامل تعداد کلمات، تعداد پاراگراف ها 
و موضوعاتی می شود که بایستی در هر بخش شرح داده شود.26  
اما اگر از زاویه ای دیگر یعنی حضور استیتمنت در فرایند خلق 

تصویر 6. فرید جعفری سمرقندی، بدون عنوان، 1393، از مجموعۀ شاخ بازی، 
http://azadart. :چاپ دیجیتال و نقاشی روی فویل،  12 × 14 سانتی متر. مأخذ

gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=51
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تحلیل گفتمان چندوجهی استیتمنتنمونه هاانواعرابطه

افزودن جزییات  به متن تصویری از طریق شرح دادن و ذکر مثالنمایشگاه خواب دیده، حامد صحیحیجزییات

افزودن جزییات از طریق شرح موضوعنمایشگاه  پروتاگونیست، سلمان خشرو

نمایشگاه دلقک ها بچه دار نمی شوند، سمیرا تقویتافزایشی 
اسکندرفر

تلفیق افزودن جزییات و تقویت تصویر از طریق ارجاعات تاریخی

توصیف توسط ارجاع به علیت و شرایط شکل گیری مجموعهنمایشگاه جنگل سیاه 2، جواد مدرسی

گسترش متن تصویری به زمینۀ متفاوت و تقویت آن از طریق افزودن نمایشگاه شاخ بازیگسترش
موارد تازه

تقویت متن تصویری و واگرایی نسبت به تصویرنمایشگاه هیچ جا

جدول 3. تحلیل گفتمان چندوجهی استیتمنت نمایشگاه های نقاشی. مأخذ: نگارندگان.

هدف همکاری می کنند. استیتمنت ها در نمایشگاه های معاصر 
هنری از جمله نقاشی، همکاری وجه زبانی و تصویری را در قالب 
گفتمان چندوجهی به نمایش می گذارد. در این گفتمان، وجه 
زبانی منفصل از اثر هنری )استیتمت(، صورت بندی گسترده تری 
نسبت به اثر هنری مجرد ایجاد کرده و به دانشی تلفیقی شکل 

می دهد. 
مهم ترین کاربرد این متن  زبانی، زمینه مندکردن وجه تصویری 
است و میان ایجاد سؤال های تازه و پاسخ به سؤالات احتمالی 
تعادل ایجاد می کند. در عین حال بر فردیت هنرمند و روند 
خلق، ارائه و خوانش آثار تأکید کرده؛ وجه زبانی، وجه تصویری 
را در یک روند قرار می دهد و از سوی دیگر خودش نیز بخشی 
از این فرایند و نمایش آثار می شود. به این ترتیب نگاه بیننده نیز 
دیگر خالص نیست و در واقع به خواننده/بیننده بدل می شود و 
از این طریق به تعامل چندوجهی با اثر ترغیب شده و کشمکش 

بیشتری را رقم می زند. 
براساس چارچوب نظری تلاش شد به هدف اصلی تحقیق یعنی 
)استیتمنت(  اثر  از  زبانی منفصل  مطالعه و طبقه بندی وجه 
بپردازیم.  ایران  نقاشی معاصر  با وجه تصویری در  در نسبت 
با در نظرگرفتن کارکردهای این متن زبانی، اساسی ترین نوع 
رابطه، افزایش متن تصویری در تعامل با وجه زبانی است که 
از طریق افزودن جزییات به تصویر یعنی شرح و تمثیل آن و 
توصیف تصویر در ارجاع به زمان، مکان، رفتار، علیت و شرایط 
شکل گیری و همین طور افزودن موارد تازه به وجه تصویری در 
انواع تشدید و واگرایی امکان پذیر می شود. بخشی از گزاره ها 
بازتولید  عبارتی  به  یا  و  تصویر  نقش شرح دهندۀ وجه  تنها 
متن تصویری در قالب متن زبانی را به عهده دارند. این نقش 

که هنوز به کارکرد تبدیل نشده، پیش از رابطۀ افزایشی قرار 
می گیرد. به این معنا که زبان به تصویر چیزی نمی افزاید؛ و 
به مرور زمان،  را محدود می سازد.  در مواردی حتی معناها 
قالب  در  آن  انواع  که  می یابد  افزایشی  رابطۀ  گزاره ها  زبان 
شش نمایشگاه در گالری طراحان آزاد تهران بررسی شد. در 
این رابطه، تغییردادن و تغییریافتن معنا در صورت وجود و 
تغییرات  این  یا عدم وجود زبان، نقش تعیین کننده ای دارد. 
طیفی وسیعی را از افزودن جزییات بسیار اندک، توصیف وجه 
یا نشانه های برون متنی و  تصویری توسط ارجاع به فرامتن 
همین طور گسترش آن شامل می شود که در بخشیدن زمینۀ 
تاریخی، نظری، فلسفی، مفهومی و ... به وجه تصویری نقش 
به  زبان  توسط  تصویری  وجه  می کند. گسترش  ایفا  مهمی 
و  می شود  قلمداد  متفاوت  ارائۀ  و  شناخت  راه  یک  عنوان 
فرارشته ای  به سوی شبکه ای  را  گفتمان چندوجهی هنری 
سوق می دهد؛ شبکه ای که حاصل فرایند روابط میان این دو 
می شود. این روش شیوه ای تازه و خلاق در دیدن، فهمیدن و 

درگیرشدن با مفاهیم و معناها را به وجود می آورد.

پی نوشت ها
از بارت مفهوم متن تنها شامل آثار نوشتاری می شد. رولان بارت  تا پیش   .1
به  سابقه اش  که  آن  قدیمی  معنای  به  نوشتار  محدودۀ  از  ما  تا  گشود  را  راه 
افلاطون می رسد خلاص شویم )احمدی، 1381، 49و 50(. بارت به تمایز میان 
به  را  متن  او  نبود.  قائل  تصویری  بیان  و حتی  گفتاری  بیان  و  نوشتاری  ثبت 
معنای بسیار کلی ارتباط انسانی در قالب نشانه های متنوع نگارشی، نگاره ای، 
موسیقیایی و غیره می دانست. بنابراین خود اثر هنری هم متن به شمار می آید 

اما منظور ما در اینجا گونه ای از متن یعنی متن نوشتاری است.
micheael fried .2
   theatricality.3

literalist .4
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 craig owenz .5
Multi-modal discourse analysis )MDA( .6

Systemic functional linguistic )SFL( .7
word specific .8

picture specific .9
duo specific .10

additive .11
parallel .12
montage.13

interdependent .14
expansion.15

elaboration .16
Enhancement .17

extension .18
Exposition .19

exemplification .20
Enhancement .21

qualifying .22
augmentation .23

divergence .24
Conceptualize .25

استیتمنت  آیندۀ  و  تاریخ  سوی  »به  عنوان  با  خود  مقالۀ  در  لیز  جنیفر   .26
از چنین  انتقاد  یاد می کند که در جهت  فورتانوی هنرمند  نیک  از  هنرمند«، 
سال  در  را   »2000 هنرمند  بیانیۀ  »مولد  نام  به  پروژه ای  دستورالعمل هایی، 
جاهای  تا  خواست  شرکت کنندگان  از  و  کرد  طراحی  آنلاین  شکل  به   2010
خالی را با پاسخ به سؤالاتی دربارۀ شخصیت های کارتونی، موزۀ مورد علاقه و ... 

پر کنند و بیانیه را با فشردن دکمه ارسال دریافت کنند! 
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